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 صفحۀ    ر
 

 

 

 

 

 

 ف ر ت

 

هفت........... صفحه ......... ..... .....دفتر اول    ..  

........ صفحه  ی و یک....  .....دفتر دوم    .....  .  

..... صفحه پنج ه وپنج  ...... ...........دفتر و م   ..  

... صفحه هفت د و نه...  ......   ..  ...دفتر    رم ...  

......... صفحه یک صد و  ه...... .....دفتر پنجم    .  

ت.. صفحه یک صد و بی ت وهف..... ..دفتر ششم   ..  

ک. صفحه یک صد و پنج ه و یدفتر هفتم   ........  ..  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شش



 

 دفتر اول

 
 

 

 

     به خ ص

           و ع م

  در هر  و

    در هر ج 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 صفحۀ هشت



 یک

 

ر ند به هم می  

آمیزند یو در هم م  

 

كنند ت زه میرا  ه تی  

بخشند ه تی میرا  ه تی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نه



 دو

 

راه همه خویش بود در پی  

جز خویش هیچ نبودو   

 

 برخی به ر م روشنی

را عب رت او آن را لایق ا ت  

 بر زب ن خود بردند

  كوت كردند برخی

 ح  دت ورزیدند

 از رفتن ب ز م ندند

 ازخویش وخویشتن محروم شدند

 

 

 

 

 صفحۀ ده



  ه

 

نوی د می  

گذرد كه در اكنون میآن ه را  تم می  

 

آن نوشته رامی خوانیتو   

ه می ن میگذشت را آن نیز تو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ ی زده



     ر

 

 حضور آیینه

 حضور تو

 و من

 

آیینه صورت شك تۀ  

تو صورت شك تۀ  

من  صورت شك تۀ  

 

 

 

 

 

 

دهدوازصفحۀ   



 پنج

 

یر این  ق  بلنددر ز  

گرفته اند همه ج    

همه زمین   بر رو   

ی فته اندنخود را همه   

 

شوند بعضی به هر  ه می ی بند ق نع می  

گ نهمآن را ب    

 و همه  یز تق یم می كنند

شوند بعضی به هر ه می ی بند غره می  

 به همه  یز

دهند هیچ نمی و همگ ن  

 

 

 

 

 صفحۀ  یزده



 شش

 

 و گذشتیم

 

 همه ب  هم 

 در هر  و

 همه ب  هم 

 در همه طر 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ    رده



 هفت

 

 هم دم

 هم ب زدم

 

 هر ب ر

 هر دفعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پ نزده



 هشت

 

 شعر خویش را

 از آخرین  طر آن آغ ز كرد

 و به اولین واژه

ر ید پیش از این واژه و ه تی  

كه در آنج  در ج یی  

  زم ن ای ت ده بود

رفت زم ن به جلو نمی  

 

كه در آنج  در ج یی  

م ند ب ز نمی ج یی از ج یی  

 هیچ ب ز نمی گذشت

 

 

 

 

 صفحۀ ش نزده



 نه

 

و رازپر رمز  وآن قصۀ  

 

گویم   ه می  

آن مصدق و نمونۀ  

و عمیق  تو یع   

 و یع تر از و یع 

 عمیق تر از عمیق ا ت

 

 

 

 

 

 

 

دهفصفحۀ ه  



 ده

 

 برقرار 

و شیدا قرار بی  

 

 ن م عشق را بر خود ن  د

 عشق ورزید

م ند ب قی ع شق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هیجده



 ی زده

 

 من  را در اینج  ه تم 

 به بركت بودن 

 اگر ه ب ید خر ند ب شند

 ام  هیچ خر ند نی تند

 

 بلی 

 ه تند 

 ام  گوئی  نی تند

 هیچ نبوده اند 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نوزده



 دوازده

 

 همواره مرا به ی د من بی ور

كه خود را فراموش كنمخواهم  هرگز نمی  

هم كه ن خوا ته به خود مشغول شومخوا نمی  

دیگر بروم زویی ر آر بر آرزوییاز  ر  

 

كو ك و مح ل به دنب ل آرزوه    

گردی به  ویی از  ویی  

 

 

 

 

 

 

 

  

 صفحۀ بی ت



  یزده

 

  وار بود  یكی

گذشت و تن   می  

پی ده دیگر   

  رگردان در این راه

رفت می تن    

 

  رگشته بود در این گذر یكی

گم شده بوددر این راه   

 دیگر  در هیچ کج  نبود

نن  ددر این راه   پ   

 هرگز از این راه نگذشت

 

 

 

 صفحۀ بی ت و یک



    رده

 

 به صورت یك معم 

رمز و راز ا ت  پر  

 

صدا همواره بی  

هم آهنگ ا ت پیو ته  

 

 

 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ بی ت و   



 پ نزده

 

 و   عت دیوار 

گوید ب ز میگذشت زم ن را   

 

آیینه صورت شك تۀ  

 صورت شك ته

را عمر از د ت رفته   

 به ی د تو و من 

اندازد می به ی د هر کس و همگ ن  

 

 

 

 

 

  هصفحۀ بی ت و 



 ش نزده

 

من لبی  و م ل بی  

 

توام ن در یك لحظۀ  

 ت م و تم م 

 م لام ل

  رش ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ بی ت و     ر



 هفده

 

 و د ت ورده   آدمی

انت   ه تی بی  

 و حیثیت ان  نی

 

 هجوم  از هر  و 

 عوامل غیر آشن 

ن مشخص ع دات  

ن منظور صورت   

 

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ بی ت و   



 هیجده

 

 ت  انت   حضور بود

 راه و ر م عروج 

 

ادراك  یه ت  

 صورت ب رز وجود

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ بی ت و شش



 نوزده

 

آ م ن را پوش ند دیروز ابر  ی هی  

 و ب ران  یل آ   ب رید

 و من ب ز بر  ر آن كو ه رفتم 

 و من ب ز  ر ت  پ  خیس شدم

 

 تو آمد 

 و گذشتی

 و من هیچ نگفتم

 هیچ نتوان تم بگویم

 

 

 

 

 

 

   هفتصفحۀ بی ت و                                        



 بی ت

 

كشیدند جمعی هورا می  

خوشح ل و ش دم ن بودند  و  

  كوت اختی ر كرده بودند جمعی

 از وضع و ح ل خود راضی نبودند 

 

ر یدند جمعی به هم   

زیدند ورو به یكدیگر م ر   

گریزان بودنداز هم  جمعی  

  رش ر از نفرت

گریختنداز هم   

 

 

 

 

شتصفحۀ بی ت و ه  



 بی ت و یک

 

 در این ج  

 هم ه ت 

 هم نی ت 

 

 نه

 انگ ر نی ت 

 نه

  تنی

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ بی ت و نه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ  ی



 

 

 دفتر دوم
 

 

 

 

 

 

 

 

روی  به ب ت   

         بیدار 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ  ی و دو   



 یک

 

گویم میبلند  ب  صدا   

  پ  گزارم 

 

 نه

دانم نمی  

  ه ب ید بگویم

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ  ی و  ه



 دو

 

 دیروز بود 

 ی  پریروز

 اتف ق افت د

 

آن ح دثه و  

آن رویداد  و  

 

 

 

 

 

 

 

    رصفحۀ  ی و 



  ه

 

ا ت نمودار در  رنوشت او   

شود مینم ی ن   

 او

برد ب  خود میو همه  یز او را   

 

گردد ب ز نمیخویش  دیگر به خ نۀ  

او را نمی زند در خ نۀدیگر هیچ كس   

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ  ی و پنج



     ر

 

  نند همه به م

 ر یده ا ت

  

همهبه م نند   

 بیش ی  کم

 کم ی  زی د

 

 

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ  ی و   



 پنج

 

  رش ر شدمو من از آن 

به  شم خویش دیدمهمه  یز را   

 

قرار شدم بیاز  ر قرار   

قرار بی قرارتر از بی  

قرار شدم  بی قرار  بی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ  ی و هفت



 شش

 

 امروز 

گیریم جشن میتولد او را   

  

ا ت  خج ته  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ  ی و هشت



 هفت

 

صدا در این  را  بی  رش ر از آن  

برپ  كرده ا ت هی هویی  

 

 منظورم در واقع صدا نی ت

نی ت این معنی  كوت نیز ج یگزین  

 

 

 

 

 

 

 

 

نهصفحۀ  ی و   



 هشت

 

  روده اندگم ن آن را  بی

 

  توده

  ت  رش ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ   ل 



 نه

 

 توانگر  ابد 

مطلق  می بیك  

 

داشتگوئی  در نزد خویش   

كرد  ن را آرزو میآهمگ ن  گوئی  برا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ   ل و یک



 ده

 

ی فت انگ ر در هیچ كج  پ ی ن نمی  

 

زی ت می  

 ب  دقت و تحمل ب ی ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ   ل و دو



 ی زده

 

 مرا موظ  كن

 مرا بپذیر

به ك ر  مرا  

بگم ر به خدمت  

 ت  غروب عمر من 

م نده ا ت فرصتی ب قیز هنو  

 

 ت  غروب عمر م  

 به را تی

م نده ا ت ب قی  قدر  

 

 

 

 

 

  هصفحۀ   ل و 



 دوازده

 

كرد فکر كنم نب ید می فكر گ هی  

كند گوئی  كمكی نمی  

دیگر  یبه واژگ ن  

كردن  راه حلی برا  زندگی  

توان پیدا كرد گوئی  از این عمل نمی  

 

 اگر ه گفتن ب ید ی  نب ید نیز

از این فكر كردن ا ت ح صل  

و آن اگر ه گفتن این   

 خود ح صل این فكر كردن ا ت

 

 

 

 

 

    رصفحۀ   ل و 



  یزده

 

 امروزدیگر دیر شده ا ت

نوشتن دارد  نه زم نی برا   

 نه توانی

رفتن به آن طر   برا   

 

گوید  ب  خود می  

هم ه ت فردایی  

 نه

ب قی نم نده ا ت  ش ید فردایی  

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ   ل و   



    رده

 

خوش به آوا   

دخوان   پرنده می  

 به  شم خویش 

نگرد  به هر  و  می  

 

شود بلند و گ ه كوت ه میگ ه   یه اش   

دیوار بر بلند   

تر د گ ه از بزرگی آن می  

شود  گ ه خوشح ل می  

 

 

 

 

 

ششصفحۀ   ل و   



 پ نزده

 

گذرد و زندگی می  

 

هر روز  و  

 و هر شب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هفتصفحۀ   ل و   



 ش نزده

 

 گذشتن از یك مرحله

دیگر ۀو ر یدن به مرحل  

 

گذرد  و منزلی كه میو مرتبه   

م ند  كه به گذشته می و منزلیو مرتبه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ   ل و هشت



 هفده

 

شود و طرد میو حذ    

 

 ب  پو ت و گوشت 

 و ا تخوان خود 

كند  آن را لمس می  

ف مد آن را می  

 

 

 

 

 

 

 

 

نهصفحۀ   ل و   



 هیجده

 

و حركت ب د رخت د ش خۀ  

برگ   بر رو   

بر رو  آن و حركت مور گ ن  

پرد  یكه م و گنجشكی  

زند   و گنجشكی كه پر می  

رود و گنجشكی كه به آن  و  می  

 

 و من 

  شم این حضور و

 و همه  یز 

ضورو این ح  

 

 

 

 

 صفحۀ پنج ه



 نوزده

 

آورد  مرا به خود می  

 

 در یك  فر 

ن م نوس بودم در یك ه تی  

 

 

 

 

 

 

 

 

و یک صفحۀ پنج ه  



 بی ت

 

 او 

  دیگرآن 

 و من

 

 اگر او وظیفه دارد 

 كه م در من ب شد

 من نیز وظیفه دارم 

 كه فرزند او ب شم 

 اگر او وظیفه دارد 

 كه پدر من ب شد 

 من نیز وظیفه دارم 

 كه پ ر او ب شم

 

 

 

دوصفحۀ پنج ه و   



 بی ت و یک

 

 مثل ایش ن

 در برابر ایش ن نش تم

 

 هم ون خویش

 در آرزو  خویشتن

 به انتظ ر نش تم

 

 

 

 

 

 

 

  هصفحۀ پنج ه و 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنج ه و    ر 



 

 دفتر  وم
 

 

 

 

 

 

 

 

     ه به ب ید         

     ه و نب ید

 اكنون و فردا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ پنج ه و شش   



 یک

 

 ه ت

 نه

 مرده ا ت

 

نی ت گویند  را می  

  را به دنب ل او می گردند 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنج ه و هفت



 دو

 

پر د از تو می  

 كه حی ت م   گونه ا ت

 

  را این گونه ا ت حی ت م  را تی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنج ه و هشت



  ه

 

گذار ا تشكرآمدن خویش  برا   

گذراند می به شكر گذار رفتن را نیز   

 

 در محضر حضور 

 در فرصت ب ز ی فته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنج ه و نه



     ر

 

كرد مرگ آشتی ع قبت ب   

را در خ ك ن  د و خود  

 خویش را به خ ک  پرد

 

رفت گ ه به درون خود می  

ج ت و در آن مأوا می  

   خت از درون ت ی میگ ه خود را 

انداخت می همه  یز را به دور  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت



 پنج

 

 گذشت

 

را تی  گونه گذشته ام  ب  

که نگذشت  گونه بود  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و یک



 شش

 

از همگ ن خوا تو   

 كه بگذارند كه او 

خود را قرائت كند خط بۀ  

 

 هیچ نگفت 

 هیچ نشنیدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و دو



 هفت

 

دیوار م ند  بر رو   

 و زنگ ر گرفت

 

نم ی ند بر تو ب ز میتو را نه   رۀ   

 نه هم ون طبیعت آغ زین خویش

 صورت آفت ب را

ر  ند ب ز میتو    رۀ به صورت و  

 

 

 

 

 

 

 

  هشصت و  صفحۀ



 هشت

 

گش یند  می  پنجره ه  رو به آن  و  

 درب ه  و دروازه ه 

م نند می ب ز  و رو به آن   

نگرد به این  و  می و او كه از آن  و   

 

كه از آن  و و او   

كندنگ ه می  به این  و   

 

 

 

 

 

 

 

 

    رصفحۀ شصت و 



 نه

 

می شود دگرگون   

 

م ند ب ز نمی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و پنج



 ده

 

او و  

 ج ن به ج ن آفرین  پرد 

 

  رفت نه به معنی

 نه نرفت

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و شش



 ی زده

 

 از نو 

شوند ع شق می  

 

توان دیدن و  

 توان گفتن 

 و شنیدن 

 توان ب  هم بودن 

 توان ب  هم ر یدن

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و هفت



 دوازده

 و آن درخت 

 میوه ه یی به رنگ  ت ره داشت

 میوه ه یی بی شم ر

   یه ا  خنک

 و خ طراتی شیرین

 

 هم در زیر آن 

 هم در ب لا  ش خه ه   آن

 کودکی نش ته بود  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و هشت



  یزده

 

 قبل از آن كه برود 

گوید مرا ترك می  

 

نزدیك شدمبلاف صله به او   

كه بودبود  به هم ن صورتی  

بود كه در دورد ت بود به هم ن صورتی  

در د ترس نبودکه  به هم ن صورتی بود  

 

 

 

 

 

 

 

 

نهصفحۀ شصت و   



    رده

 

 شور ی  ترش

 تلخ ی  شیرین

واب ته بودبه زب ن او   

نوشید آن ه را كه می هر  

خورد هر  ه را كه می  

 

آورد ی ه را كه به زب ن مآنهر  

به گوش دیگران می ر  ند ه را كه آنهر   

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفت د



 پ نزده

 

 و انتظ ر

تای ت ده ا   در همه  و  

 

 و آن

رود  می  

 و او

م ند ب ز می  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفت د و یک



 ش نزده

 

این گفتگو در ادامۀ  

گفت  به نیكی  

شنید  به نیكی  

پذیرا شد به نیكی  

 

 دلائل روشن

 و آشك ر

مبرهن  نیمب   

 و معلوم 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ هفت د و   



 هفده

 

 برنت فته اند

 به عشق نر یده اند

 

گویم ب قی آن را نمی  

دیگر گفته ام ج یی تر درپیش  

 

 

 

 

 

 

 

 

  هصفحۀ هفت د و 



 هیجده

 

 و من 

به تو هیچ علاقه ا   

تو نداشتم و دنی    

   یه به   یه من

 تنگ در تنگ كو ه ه  

 در خ نه و خی ب ن 

 در گم ن و گیجی و بحران مرا گول زد 

تیمرا فریف  

 

 تو 

که حتی وجود نداشتی تو  

كه حتی تو نبود تو   

 

 

 

   رصفحۀ هفت د و  



 نوزده

 

 ب ز به من نگری ت

 ب ز مرا 

م م ن كرددیگر  به لبخند   

 

نگرم  به دقت میبه او   

همواره به ی د بی ورمكه او را   

 همواره همراه ب  خود به هر كج  ببرم

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ هفت د و   



 بی ت

 

افت دم به ی د شبی  

 كه دیگر در آنج  نبودم

 

 در تق طع یك خط عمود 

خط افقیو یك   

  رگردان بودم در می ن دایره ا 

 

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ هفت د و   



 بی ت و یک

 

نم نده ا ت ب قیو آن ه از او   

 

كرده اندناح طه كه او را   نگ ه یی و  

در زیر خودكه  و  نگی  

پن  ن نکرده ا ت  او  را  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفت د و هفت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفت د و هشت



 

 

 دفتر    رم
 

 

 

 

 

 

 

ن شن س رز گمشدۀبه م  

اطرا  فض   ن شن ختۀ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشت د



 یک

 

 صورت ن  ن

شكل پن  ن ه تی بی  

 

ی بد از آن شكل می  

پذیرد از آن شكل می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشت د و یک



 دو

 

قول و قراره  را شك ت همۀ گ ه ش ید ب ید  

 از هر  ه ح  ب و حر  دور شد

گذشت و م نع و    ر وبه از هر  ه حص ر  

 خود را ی فت

 خود شد

 

خود ب   

 به مص حبت نش ت

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشت د و دو



  ه

 

 از هم پ شید

 

 نگ ه كرد

 و هیچ نگفت 

 نگ ه كرد  

حرفی به می ن نی ورد واز آن نیز  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشت د و  ه



     ر

 

 آزمند 

 تن   

كرد  یكوت ه زندگ برا  لحظه ا   

 و رفت

 

ن مید  آن را زندگی  

ین گونه ب ور كردآن را ا  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشت د و    ر



 پنج

 

 و مرگ 

 و او 

 

  پید 

  پید رو 

  پید پیكر 

  پید مو 

 

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ هشت د و   



 شش

 

  بي هیچ وا طه ا 

گوید به او پ  خ میب  نگ هش   

 

ب تر   ختن خویش برا   

 شری  ترین مردم ن را 

طلبید میخویش ی ر   به  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشت د و شش



 هفت

 

 ب   پ س از او 

به من ب ز گردانید مرا كه روی   گمشدۀ  

از من جدا   خت   را و دلتنگی  

 

 او را دیدم

 خود را از ی د بردم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشت د و هفت



 هشت

 

  ه از برا دین من 

م ند ب قی خواهدتو  برا   

 

 شعره  

 طرح  

من    و نق شی  

 در آن روز

دبه  ه ك ر  خواهد آمتو را   

 

 

 

 

 

 

 

تشصفحۀ هشت د و ه  



 نه

 

 دوشكل گون گون

 دو روح متف وت

 

م نند اگر ه به هم می  

م نند به هم نمی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشت د و نه



 ده

 

م  شكفتیم  و  

 

 و صبح

نم ند م  خ لی از و  حرگ ه ن نیز  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود



 ی زده

 

نم نده ا ت دیگر  یز  در برابر او ب قی  

 

رود اگر ه هنوز می  

 اگر ه هنوز خود را

برد به همراه  خویش می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود و یک



 دوازده

 

 پ  خی به من نمی دهی

 و من حیران 

 و  رگردان از این ح لتم

 

می ای تی ر  نه در ب لا   

ج   ب قی ه تی نه در زیر قدم بر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود و دو



  یزده

 

شف   مثل آیینه ا   

 مرا 

 تو را 

طلبید به خود می  

 

آن ن فته ا ت این در جذابییت  

ا ت آن در این ج   گرفته جذابیت  

 

 

 

 

 

 

  هصفحۀ نود و 



    رده

 

نگرم می به دانه ه   اشكی  

گونه ه یش ن به زیر فرو می غلتیدند  كه از رو  

 

 گوئی  همه به یك  رنوشت گرفت ر آمده بودند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    رصفحۀ نود و 



 پ نزده

 

گردد خویش می زندگی   به دنب ل گرۀ ب تۀ  

 

هم پیدا كند این ب ر آن را ش ید   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود و پنج



 ش نزده

 

 لذت بی منت ی

انت   و عت بی  

 

 دیدن

 دیده شدن

 دیدار 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود و شش



 هفده

 

یو ه ت  

 و حی ت 

 و همه  یز 

 و همگ ن 

 

آموزند  ته میپیو   

 پیو ته ادامه می دهند

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود و هفت



دههیج  

 

آیم  را به ی دت نمی  

آورم  را به ی د نمی  

 

كنم  تو را نگ ه می  

 و ح دثه 

ی بد پ ی ن نمیدر همین ج    

 پ ی ن نمی پذیرد

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ نود و هشت     



 نوزده

 

در آ م ن م ه  دیشب    

هر شب م  نبود م ه    

 

 نه هم ون امشب

بعد و شب ه    

 كه م ه ه ت

 و م  نی تیم

 

 

 

 

 

 

نهصفحۀ نود و   



 بی ت

 

شود منكر ه تی می به كلی  

دگیر به گواه میبر این انك ر  نیز م  را  

 

كه م  نیز ه تیمبیند نمی   

در همه ح ل ه ت كه ه تی نیزبیند  نمی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 صفحۀ صد



 بی ت و یک

 

ه یش نش ته بود لب  كه بر رو  و لبخند   

 

بود شده خوشح ل ش ید از آن ه گفته بودیم  

به ح ل نگفته بودیمت  ش ید از آن ه   

  رخوش و خوشنود بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و یک



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و دو



 

 

 دفتر پنجم
 

 

 

 

 

 

                         

رود      همواره میبه آنکه   

      می شود    آن ه پیو ته       

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ر صفحۀ صد و 



 یک

 

د کردب  مرگ هرگز آشتی نخواه  

 جن زۀ او را بر دوش او گذاشته بودند

 

  و او را از او ربوده بودند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنچ



 دو

 

   یش ب ته شدندو  شم

   یش از  خن گفتن ب ز م ندندو لب

 

آتش گرفته یب  ب ل  ی هم ون پروانه ا   

پرپر می زدهم ون او كه در نبود او   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 صفحۀ صد و شش



  ه

 

گذرد میرا همه  یز این قدر زود   را تی  

 

گیرد شكل می قدر زود   

رود از بین می قدر زود   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفت



    ر 

 

نه به خ طر تورا   را ر این راه  

پیمودم بل به خ طر خویش  

 

 در همه ح ل

 همواره در راه بودم

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هشت



 پنج

 

 و دیشب 

كه صبح شد آن قدر صبر كرد   

 

دیروزو   

كه شب گردید آن قدر صبر كرد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و نه



 شش

 

غرق شده بودندخویش  روی  هر كدام در   

بودند توجه بی و خویش به ر م خویش  

 

به خود می آیند ن آگ ه  

ای ت ده بودندبه انتظ ر  را   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدصفحۀ صد و   



 هفت

 

 شبیه به خویشتن

 از خویش دور نی ت

 

 خویشتن او اصل ا ت

او خویشتن ا ت د ت ی فتۀ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و ی زده



 هشت

 

گذشتو آن شب نیز   

آن كه بدانیم  بی  

ن  ن  ب  صورتی  

 ب  هزار اتف ق 

 در خود ن فته و پن  ن

 

پیشین م  نبود  هرگز به م نند شب ه    

بعد از آن شب نبود هرگز به م نند شب ه    

 

 

 

 

 

 

دوازدهصفحۀ صد و   



 نه

 

 ع ر  نبود

را هم بر نت فته بود  و مراد  مرید  

 

 به ندرت

 گ ه از خود 

دنم ی ب ز می  ره به تو   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و  یزده



 ده

 

  ت  یز دیگر آن  و نی  اصل 

 

كه از آن می گوییهر ب ر   

می ی بی به گونۀ دیگر آن را   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ده   رصفحۀ صد و   



 ی زده

 

  ب زدارنده و پنداره   ك نۀ

تند ی  به را تی  

 

 پنداره   ک نل ب زدارنده

  گونه ه تند  به را تی

 

 

 

 

 

 

 

 

  نزدهپصفحۀ صد و 



 دوازده

 

 حی ت یعنی ه تی

بودن  یعنی  

 یعنی زندگی

 

ی فتیآن را که  بود  گونه  

در ی فتیآن را  که بود  گونه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و ش نزده



  یزده

 

از بر بخوانآن را   

 آن را به هم ن صورت

پ ربه دیگران ب   

 

 نه

زی تن شری  ترین راه    

در آوردن دیگران نی ت از پ    

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفده



    رده

 

گیرد  بغل میاو را در   

كند و نوازش می  

 

 از آن ه در دل دارد 

ر د وت میگوید كه به  ك آن قدر می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هیجده



 پ نزده

 

مدور تم م نم  آیینۀ  

ح ضر من    

 

دان ته  ره  از دان تگی  

ندان ته ره  از ندان تگی  

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و نوزده   



 ش نزده

 

 و آزاد 

 و كلام 

انش عر و زندگی  

 

ب  مركب  بز  نوشتۀ  

ب  مركب  ی ه  نوشتۀ  

ب  مركب قرمز نوشتۀ  

نداشت بر خود و نوشته ا  که رنگی  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بی ت



 هفده

 

شود   خته میآن  مبن  ش ید آن بر   

شود ر عشق ح صل میدش ید آن   

ره یی ی فتن از این آرزو ش ید آن  

 آزاد شدن 

طلبد م ر بیش از حد را می  

 

به رغم شوریدگي بی نش ید از آن   

 شوریدگي این ح ل و این ج م و این ج ن 

 هیچ نب ید گفت 

از آن از  رایش آن نیز ب ید گذشتش ید   

 درك این م م را نیز  به درك آن م م  پرد

 

 

 

   

صد و بی ت و یکصفحۀ   



 هیجده

 

داند كدام روز بود نمی  

 ی  كدام   ل را از ی د برده بود

 

زمین نه تیرگی  

 و نه ملكوت آ م ن  

 هیچ یك را به خ طر خویش ن پرده بود

  

 

 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ صد و بی ت و   



 نوزده

 

ان  ن ن  خته اند برا درد را كه   

 

كه ب ید ب  آن   ختكه بود كه گفت   

كرد ب  آن زندگی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هصفحۀ صد و بی ت و 



 بی ت

 

 شگفتی

گفتنآنكه  برا   

 

 برا  آنكه نشنید

 هیچ نداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

بی ت و    ر صد و صفحۀ  



 بی ت و یک

 

 و ج م او م نده بود

درم نده و روح و ج نی  

 که انگ ر هیچ نبود

 

 در هم ن خ نه

 در هم ن ع دت مر وم

 ع دت مغموم

 و م موم کننده

 

 

 

 

 

د و بی ت و پنج  صفحۀ ص  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و بی ت و شش    



 

 

 دفتر ششم
 

 

 

 

 

 

 

    به راه هموار

       ا توارگ م 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بی ت و هشت



 یک

 

 ر تن

 روییدن 

 ت زه شدن

 

زی تن  هی هو   

بودن هم مۀ  

م ندگ ر   كوت ازلی  

 رفتن و رفتن

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بی ت و نه



 دو

 

ه تی و راز  

راز  و ه تی  

 

 و راز این ب ور 

 و ب ور این راز

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و  ی



  ه

 

 زم ن  ی ت

  ی ت آن

 

  ی ت پیش

  ی ت پس

 

  

 

 

 

 

 

 

و یک صفحۀ صد و  ی  



     ر

 

در د ترس  و ه تی  

همگ ن  ت ه تی  

 تبلور مطلق روح

 ب ور 

ن  تو حضور آ  

 

گذرد به  رعت می  

م ند  به گذشته می  

می خواند تو را همواره فرا   

می رود همواره فراتر  

 

 

 

 

 

دوصفحۀ صد و  ی و   



 پنج

 

نم ند ج   و هیچ بر  

من  نم ند از برا  و هیچ ب قی  

 كه دیگر م ل من بن مند

 

نم ند  و هیچ برج    

برا  مننم ند  و هیچ ب قی  

تو  كه دیگر برا   

بگزارم بر ج    

 

 

 

 

 

 

  هصفحۀ صد و  ی و 



 شش

 

  ت دای در هر طر  كه می

بود م ت بیهم ون   

 كه به آفت ب راه داشت

 

 افت ده بود

  ربلند هم ون خویش

 هم ون خویشتن 

 

 

 

 

 

 

 

    رصفحۀ صد و  ی و 



هفت   

 

 به ذهن هیچ كس 

كند به جز او خطور نمی  

 

 شبیه به یكدیگرند

 روح 

 و فكر 

 و ج ن او

 خود 

 و خویش 

او و خویشتن  

 

 

 

 

پنجصفحۀ صد و  ی و   



 هشت

 

ودهگش  فرۀ  

 دل گ ترده 

 ب زوان ب ز

گیرنده د ت    

 

او و رو   

 صورت زم ن

نگ ه آن ن  و  

 

 

 

 

 

ششصفحۀ صد و  ی و   



  نه

 

 همیشه

 ح ضر

 در همه ج 

 

 كلام و پی م در راه 

ان  ن  حقیقت و حضور  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و  ی و هفت



 ده

 

ت ب به دنی  آمد بی  

ت ب گذران بی  

 

ی فت ع قبت مرگ برا  او معنی  

م ون زندگیی  ه  

 آن نیز ت  ابد

دب قی م ن بی معنیاو نیز  برا   

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و  ی و هشت



 ی زده

 

ش ید ن مش عشق ا تر یدن  تلاش برا   

آرزو ت ن  یت   ش ید بی  

 ی  بی ن  یت  بی نی ز   ت

 

  ت بی آرزوییش ید 

  آرزویی ندارد 

 

 

 

 

  

 

 

نهصفحۀ صد و  ی و   



 دوازده

 

 و من یك ب غ ه داشتم

 كه تن   م ل من نبود

 همه  یز 

 و همگ ن

بردند از آن ب ره می  

 

 همه  یز

 و همگ ن

 از وجود آن

بردند لذت می  

 

 

 

 

 صفحۀ صد و   ل



  یزده

 

 گفت رش به پ ی ن نر ید 

كنجك و ب   شم نی  

كشید آهی  

 و  شم فرو ب ت

 

 دیگر هیچ ندیدم

 دیگر هیچ نف میدم

 

 

 

 

 

 

یکصفحۀ صد و   ل و   



    رده

 

بلند ب نگ می زد  و كه بر خویش ب  صدا و ا  

ش ید بی معنی و هر حر    و بر  ر هر  یز  

خندید به خود میب  خود   

كرد به  ختی گریه میی  ب  خویش   

 

هیچ نبودبه جز خویشتن   

چ  گونه او رانبود هی  

ر  نده بودبه این ح ل   

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و   ل و دو



 پ نزده

 

 حضور

  رآغ ز  و

ه   یز و پ ی ن همۀ  

 زهدان پ ك ه تی

 ابتدا

 و انت   

 آغ ز و اكنون و انج م 

 

پراكنده  و لحظه ه    

یكت  ه تیو   

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و   ل و  ه



 ش نزده

 

خیزد بر می  

   زد نم ی ن میخود را 

خورد گ ه ت ب می  

ای تد می گ ه در گوشه ا   

 

شیرین  حقیقت    

تلخ  حقیقت    

موهن  حقیقت    

درد حقیقت    

 

 

 

 

 

 

فحۀ صد و   ل و    رص  



 هفده

 

كه از خ ك گونه ا ت  را تی  

خیزیم بر نمیب ر دیگر  

 

كه  در ب تر این خ ك گونه ا ت   

شویم  م ندگ ر نمینی تیم و   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و   ل و پنج



 هیجده

 

 و  رانج م

ب قی و  

 و ف نی

 

در نی فترا  معنی ب قیگوئی  هیچ كس   

نیز را معنی ف نیگوئی  هیچ كس   

در نخواهد ی فتبه واقع هیچ گ ه   

 

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ صد و   ل و   



 نوزده

 

او  تم می روزه   زندگی  

به م نند یكدیگر نی تندبه م نند هم   

 

گزیندنكدام یك را بر  

بندد نبه كدام یك دل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و   ل و هفت



 بی ت

 

در  وییهر كدام   

غرق شده بودندخویش  وی  در ر  

 

كه از د ت بروندود نم نده ب  یز   

 ام  ب ز گشتند 

 ع قبت به یكدیگر نگ ه كردند

 ع قبت همدیگر را ب ز ی فتند

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و   ل و هشت



 بی ت و یک

 

توان تید كه نمی گونه بود   

 

لال بود از آغ ز یكی  

گفتن نداشت حرفی برا   

انگ ر لال شده بود دیگر   

گفتن نداشت برا  هیچ پ  خی  

 

 

 

 

 

 

 

 

صد و   ل و نه صفحۀ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و پنج ه    



 

 

 دفتر هفتم
 

 

 

 

 

 

 

 

دیگرگون به پیو تۀ  

      گون گون هموارۀ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و پنج ه و دو   



 یک

 

 آن روز روز تو بود

كه ن گ ه گشوده شد در آ ت نۀ در   

 و تو را به این  و آورد

 

 و آنگ ه كه آمد 

 و ای ت د 

مشدۀ خویش آگ ه شد و از حضور گ  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنج ه و  ه



 دو

 

خویش خی ل در و  

ب ز نم نخویش  ترانه ه  از  رودن   

 در آنج 

 در آن هنگ م

گذشتم  كه از كوره راهی ب ریك و تنگ می  

 

 ش ید م م آن بود 

 ش ید هیچ گ ه

 هیچ نبود

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و پنج ه و    ر    



  ه

 

این صفحه بر رو   

نشده بود  هیچ نوشته  

 

 نگ ه كن

نیز نوشتماین صفحه  بر رو   

 بلی

این صفحه نیز نوشته شد بر   

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنج ه و پنج



     ر

 

كن ی ر   

 به شرط رض یت معشوق

 

بنشیند بگذار ب  و   

ببیند را بگذار او  

 ببو د

در آغوش بگیرد بگذار كه او را   

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ صد و پنج ه و   



 پنج

 

ایش ن جنگل بود ه  آن  و  خ نه   

 و جز جنگل هیچ نبود

بریدند آن آن را نیز ت  آخرین درخت  

نیز منزل گزیدند در آن  و   

 

دیگر هیچ نبودایش ن  آن  و  خ نه ه    

چ ب قی نم نده بودنیز هی در این  و   

 

 

 

 

 

 

 

هفتصفحۀ صد و پنج ه و   



 شش

 

 در مق بل من نش ته بود

شود كه متوجۀ خویش نمیآمد  به نظر می  

نگرد به هیچ  یز نمیبه اطرا  خویش   

 

 به او نگ ه كردم 

 او را دیدم 

كه همه  یز و همگ ن را شخص غ یبی  

 به خود مشغول   خته بود

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنج ه و هشت



هفت   

 

 و نشنیدن

شیرین نكردرا  هیچ واژۀ تلخی  

 

 به همین اندازه

 همین قدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنج ه و نه



 هشت

 

در حضور م هر آ م ن د  

همه ج  را پر كرد روشن یی  

 

كه حقیقت  ی تدان تم  نمی  

دان تم كه واقعیت به  ه م ند نمی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شصت



 نه

 

 به راه افت ده ا ت 

  ه ک ی او را می خواند

 او را صدا می زند 

 او را به همراه می برد

 

 هیچ کس و هیچ  یز نمی دانند

اطرا  نه  کوت و تن  یی   

 نه هم مه ا  

 که او را ره  نمی کند

 

 

 

   

 

 صفحۀ صد و شصت و یک



 ده

 

 ب ز ت ب ب زگشت

م نده بر ج  ور حض  

 

 بگذار كه بگذرم

 بگذار كه ن ی تم

 بگذار كه از همه  یز ره  شوم

 

 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ صد و شصت و   



 ی زده

 

كند ب ید كه او نیز تن خویش را ره   

شود ت میكه بی صوربه این صورت ا ت   

 

شود به این صورت ا ت كه ه ت ن میده می  

شود نمی  تصورت ا ت كه نی همین به  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هصفحۀ صد و شصت و 



 دوازده

 

بینم هر شب خواب می  

بینم در خواب نیز نمی تو را دیگر كه  

 

خیزم برنمی از این خواب نیز  

بینم هرگز تو را نمی در این ح ل نیز  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    رو صفحۀ صد و شصت 



  یزده

 

 و من

 كج  ه تم

 

تنگ شده ا تخویش  برا  قدر دلم   

  قدر از خویش به دور افت ده ام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شصت و پنج



    رده

 

 شعر

 طرح 

 نق شی

 به شكل رنگ 

 به شكل نگ ه

 از زم ن جنون

 

از آن لحظه به بعدو   

 

 

 

 

 

ششصفحۀ صد و شصت و    



 پ نزده

 

 و ع قبت

 او نیز خ ك شد

بر ب د شدو نیز هم ون خ ك ا  

 

تبدیل شدخویش  به روی    

 هم ون همه  یز و همگ ن 

 خود نیز روی  گشت

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شصت و هفت 



 ش نزده

 

 همه  یز هم نند دیروز ا ت

مردم ن همۀهم نند روز   

 در همه ج 

 

كند كه امروز فرق می ت   ه  یز   

كند این فرق را نظ ره می  ه ك ی  

كند ب ور می این فرق را  

 

 

 

 

 

 

 

 

تشصفحۀ صد و شصت و ه  



 هفده

 

 ب  هم

 و دور از هم

كنند می بدرقهیكدیگر را   

 

  ب  هزار آرزو

م نده بر ج    

 ب  هزار روی 

 از ی د رفته 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و شصت و نه   



 هیجده

 

  تیو ه

 همه عشق بود

ی فت ب ز میكه عشق را   

 

ه تیو   

 همه عشق بود

  خت شن ب ز میكه عشق را 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفت د



 نوزده

 

كه این  نگ را هزاران هزار   ل بود  

خود حفظ كرده بودند  محفوظ در ج    

آن  از رو  نوشته ه   كنده شده بر رو   

 هزاران هزار ب ر نوشته بودند

 

ند آن  نگ  ه نوشته بود كه بر رو نه ف میده بودند 

را  آن  نگ را  كه به را تینه ف میده بودند   

محفوظ نگ ه داشته بودنددر نزد خود   

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفت د و یک



 بی ت

 

ندخویش بود ق رم ن دا ت ن زندگی  

 

 بی هیچ وا طه ا 

د دنر یده بوبه خویشتن خویش   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفت د و دو



 بی ت و یک

 

 ت  كی

 ت   ه وقت

 به خود دروغ بگوییم 

  شم بپوشیم از ب ور خوداصلاٌ  را ب ید 

 

به می ن نی وریم حرفی را از خود   

 از خود به هیچ كس هیچ نگوییم

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفت د و  ه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفت د و    ر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفت د و پنج



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفت د و شش


